
 

 

                

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 چكيدهچكيده
انسان به عنوان مخلوق برتر حضرت حق براي رسيدن به كمال و سعادت نياز به شرايطي دارد 

اين شرايط گاه در درون و گاه در بيرون  در سايه اين شرايط به غايت خويش دست يابد.تا 
ها توسط خالق  يابند. شرايط دروني و فردي انسان به نحوي متعادل در بين انسان تجلي مي

هاي مختلف  حكيم به وديعه نهاده شده است و اما شرايط بيروني كه در ارتباط با پديده
باشد. يكي از اين  شود به روابط با طبيعت، خدا و همنوعان قابل تقسيم مي پيراموني تعريف مي

شرايط در حوزه ارتباط انسان با همنوعان خويش است كه بايد اين روابط در عرصه اجتماع و 
سياست خود را بنماياند. وجود اختيار در انسان و تفويض اين امر به افراد شايسته براي تنظيم 

ها با ايجاد قانون و  پايان انسان هاي بي ر جهت مديريت كلان بر خواستهالانساني د امور بين
ها و  بايدها و نبايدها ميسور خواهد بود. در مكاتب مختلف نحوه تفويض اختيار به سبك

گيرد و در مكتب اصيل اسلام حكومت براي رساندن انسان به  هاي گوناگوني صورت مي روش
 ارا بودن شرايطي كه از سوي منابع اصيل اسلامي شاملقله كمال تشكيل شده و حاكمان با د

 شوند. هاي ديگر مي آيات و روايات و سيره و عقل است مستعد حكومت بر انسان
هايي باشند كه با وجود اين  حاكمان در اسلام و در نگاه ائمه معصومين بايد داراي شاخصه

لياقت حفظ و  ها؛ فرد اين ويژگيها فرد مستعد قرار گرفتن در حكومت بوده و با بقاي  ويژگي
استمرار اين مسئوليت را داراست. از جمله منابع اصيل اسلامي كه براي درك اين منظور 

توان بدان رجوع كرد كلام اميرالمؤمنين علي(ع) در نهج البلاغه است. نگارنده نيز در اين  مي
هاي حاكمان  ي اجمالي ويژگيها و اسناد به شناساي گيري از ابزار مطالعه كتاب نوشتار با بهره

 خواهد پرداخت.

 ها. ابعاد، ويژگي، حكومت، حاكمان، البلاغه نهج، حضرت علي(ع) ها:ها:  كليدواژهكليدواژه

 بخش علی اله 



        مطهرمطهر  علمی تخصصیعلمی تخصصی  فصلنامهفصلنامه                        ٣٠٣٠

 

 مقدمه
ها است. جنگ بر سر قدرت و  قدرت از نگاه مادي پايه و اساس تشكيل نظام

بقاي جهان پيراموني براي حفظ رسيدن به قدرت بلامنازع از منظر تكاملي و تنازع 

مراتبي كردن و تفكيك  حيات امري ضروري است. محور تشكيل حكومت و سلسه

ها امري  قوا در راستاي تعيين حدود و ثغور وظايف براي انجام هرچه بهينه فعاليت

زده غربي طرح و اجرا شده است. در اين  كه از نگاه و پارادايم علم است علمي 

. در كنند هاي مشخص فعاليت مي از صدر تا ذيل افرادي با ويژگيمراتب نظام  سلسه

ها با دارا  اي از انسان اجتماع انساني طبق سنتي كه برآمده از فطرت بشري است عده

ها مانند قدرت سخنوري، توان علمي، مالي، منزلتي، كاريزماتيك  بودن برخي ويژگي

 كند.  راني ميو... معمولاً در رأس هرم قدرت به عنوان حاكم؛ حكم

اي باشد و اصولاً قدرت در رويكرد نخبگاني  اينكه اين شخص داراي چه ويژگي

يك جمعيت انساني چه تعريفي داشته باشد بستگي به نحوه نگاه آنها به عالم، 

هستي و انسان دارد؛ مبني بر اينكه اگر نگاه صرفاً مادي باشد نحوه تعامل با 

و تقسيم قدرت و تفويض اختيارات، ابزارها و  همنوعان، رسيدن به منافع و مطامح

و شيعي به   اهداف به نحوي ترسيم شده و اگر به عنوان مثال از ديد اسلامي

هاي  موضوع نگريسته شود، نظام رويكرد امام و امتي پيدا كرده و شرايط و ويژگي

 رهبر به عنوان امام و زعيم امت مشروعيت دارد تا مقبوليت.

وص شرايط حاكمان بيان شده است از نگاه غرب بسيار هايي كه در خص بحث

در  .ريزي شده است ماترياليستي پايه -متنوع بوده و البته بر محور پاراديم اومانيستي

را دارد بررسي و ارائه الگوي  كه داعيه برپايي حكومت اسلامي   در نظامي اين سوي

نند آيات و روايات به ما گيري از منابع اصيل اسلامي  هاي حاكمان با بهره شاخص

 صورتي روشي بايد توسط اهل فن استخراج و تئوريزه شود.

يكي از منابع اصلي دين اسلام روايات و سيره ائمه اطهار(ع) است و در اين بين 

ها و  ها، نامه اي از بيانات امير بيان در قالب خطبه البلاغه كه مجموعه كتاب نهج
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  هاي يك حاكمِ حكومت اسلامي ويژگيها است مرجع خوبي براي احصاي  حكمت

است. با اين اوصاف، محقق در اين نوشتار سعي خواهد نمود با روش تحليل 

هاي يك حاكم  البلاغه ويژگي بنياد از منبع نهج گيري از روش داده محتوا و با بهره

 آل را بيان دارد. ايده

البلاغه  جهاي حاكمان از ديدگاه نه سؤال اصلي محقق در اين نوشتار ويژگي

تر كردن  ت فرعي كه براي پرورش دادن بحث و شفافسؤالاباشد و  چيست؟ مي

البلاغه  روحي (اخلاقي) حاكم از منظر نهجويژگي موضوع طرح گرديد عبارتند از: 

هاي  البلاغه چيست؟ ويژگي چيست؟ ويژگي فكري (علمي) حاكم از منظر نهج

حاكم  ؟ و در نهايت ويژگي جسميالبلاغه چيست حاكم از منظر نهجعاطفي  -رواني

 البلاغه چيست؟ از منظر نهج

رسد كه از منظر حضرت امير(ع) يك  به نظر مي«فرضيه نويسنده نيز اين است كه 

 ».حاكم بايد ذوابعاد بوده و اعتدال را در همه امور رعايت نمايد

هاي شخصي نيست، حاكم اسلامي  اي براي رسيدن به خواسته حكومت وسيله

نردبان افتخار در جهت اميال شخصي و نفساني خود  مسند حكومت را وسيلة نبايد 

دهد، چنان  قرار دهد؛ زيرا اسلام چنين حاكماني را مورد سرزنش و انتقاد قرار مي

 نويسد: ميبه اشعث بن قيس فرماندار خود در آذربايجان اي  كه امام علي(ع) در نامه

بلكه امانتي در دست توست و تو  ي آب و نان نيست، حكمراني براي تو وسيله

 .)٥(نامه: از سوي مافوق خود تحت مراقبتي

نمايي. حكومت قبل از  در اسلام حكمراني، بيشتر هدايت كردن است تا قدرت

 فرمايد: اينكه رياست باشد خدمتگزاري است. چنانكه حضرت علي (ع) مي

تر  محبوبارزش براي من، از حكومت بر شما  به خدا سوگند! همين كفش بي

 ).٣٣(خطبه: است. مگر اينكه با اين حكومت حقي را بپا دارم يا باطلي را دفع كنم
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شايسته كسي است كه قدرت استفاده از ايمان و  حكومت،ين اسلام مسند يدر آ

تخصص را در مقام اجرا داشته باشد. اميرالمؤمنين در نامه به مالك اشتر، يكي از 

 فرمايد:  داند و مي مي» كفايت«ها را  شرايط واگذاري مسئوليت

گونه واسطه و اي مالك در به كارگيري كارگزاراني كه بايد زير نظر تو كار كنند هيچ«

 ).٤٢-٤١ :١٣٧٨(خسروي، » و امانت را» كفايت«شفاعتي را نپذير مگر شفاعت 

 ابعاد نظري بحث

غرب هاي آن در امر سياست از منظر  با نگاهي گذرا به تعريف حاكم و ويژگي

شايد ورودي مقدماتي به اين موضوع داشته باشيم. در نگاه عالي به ويژگي حاكمان 

داند، بلكه  افلاطون اين افراد را تنها مسئول اداره زندگي مادي و ظاهري مردم نمي

بايد همچون چراغ هدايتي باشد كه آدميان را به معرفت مثل از طريق زدودن زنگار 

ها و  واقعي برساند. حاكم حكيم به زدودن تيرگي رذايل و آشنا نمودن به فضايل

؛ ٤٩٠-٤٨٧(افلاطون، كتاب ششم، بندهاي ها از جان و روح مردمان مشغول است آلودگي

اداره امور كشور بايد به دست فلاسفه و حكيماني ). ١٤٩، ص: ١مايكل، بي، فاستر: ج

 مطلع باشند.ي سپرده شود كه بر جميع علوم و معارف ناظر به احوال و شؤون انسان

گيرد ديدگاهي چند را  و در نگاه منفي به سياست و حاكم كه در رأس امور قرار مي

 .داريم بيان مي
 كامپانلا

گويد كه در اين سرزمين يك فرمانروا وجود دارد كه متافيزيسين است  ايشان مي

و عالم به علوم الهي است و خود به خود رهبري جامعه با اوست. اما اگر كس 

 رسد. تر باشد او به رهبري مي ي از او عالمديگر

 ماكياول

طلب و به آنچه دارد قانع نيست و هميشه از وضعيت  انسان موجودي است زياده

خود ناراضي است. انسان موجودي است دو بعدي. امكانات انسان كم اما آرزوها و 

بت به ماند و نس اميالش زياد است. به همين دليل انسان هميشه ناراضي باقي مي
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بيند. پس انسان در طول تاريخ تغيير  خورد و آن را طلايي مي گذشته حسرت مي

كند. از نظر او انسان، شرير، بدطبيعت و بدذات است و اين موضوع همواره در  نمي

هنگام طرح مسأله حكومت بايد در ذهن حاكم وجود داشته باشد كه با مردمي بد و 

ن با مردم صداقت رفتاري داشت. او دين را توا شرور سروكار دارد؛ بنابراين نمي

 داند. اي براي خدمت به دولت مي داند بلكه آن را وسيله غايت نمي

فرمانروا به لحاظ خصوصيات اخلاقي بايد بداند كه در سياست، اخلاقيات 

گويد براي  گويد كه اخلاقيات بد است، بلكه مي ضرورتي ندارد. البته او نمي

ي ندارد و نبايد وي پايبند تعهدات اخلاقي شود؛ چراكه به فرمانروا و حاكم ضرورت

زيان اوست. رعايت نكردن اصول اخلاقي به سبب مصالح عاليه دولت و نفع 

حكومت است، پس دولت بايد رذايل را جايگزين فضايل سازد و پا بر روي 

موازين اخلاقي بگذارد. در گذشته فرمانروا در كنار موجود نيمه انساني و نيمه 

يافت، پس سياست هم يك نيمه انساني و يك نيمه حيواني دارد و  حيواني تعليم مي

دولت بايد يك بعد حيواني همچون روباه داشته باشد كه مكر را به كار ببرد و يك 

 بعدش شير باشد كه بر دشمنانش بتازد.

از نظر ماكياول نوع ديگر شهرياري ضميمه كردن قلمرو ديگري به قلمرو خويش 

از آنجا كه حفظ اين قلمرو مشكل است، بايد مردم اين سرزمين را قتل عام  است و

كرد تا خطري براي دولت نباشد. در اينجا ترحم، شفقت و عاطفه معنايي ندارد و 

 شود. اگر فرمانروا اين كار را بكند اشتباهي كرده كه موجب نابودي حكومتش مي

تثبيت مقام فرد حاكم داده  دستورهايي كه در رساله ماكياول به منظور حفظ و

شده و در راه وصول بر اين هدف هرگونه جنايت، غصب اموال، شكنجه، دورويي، 

حتي به دورغ و تظاهر به دينداري را جايز  ...سازي و جاسوسي، تفتين، صحنه

 .)١٧٥-١٧٦: ١الدين آشتياني، مديريت نه حكومت، ج  (جلالداند  مي

باشد، نبايد از بدي كردن بهراسد و مبادا از  اگر زمامدار بخواهد بماند و موفق

شرارت احتراز جويد؛ زيرا بدون انجام شرارت و بدي، حفظ دولت محال است. 
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ها باعث بقا و سلامتي. تنها  بعضي تقواها موجب خرابي است و بعضي شرارت

دولت متكي به زور موفق است و بس. هيچ ترازو و مقياسي براي قضاوت عمل 

(پازارگاد، تاريخ فلسفه  ت نيست به جز موفقيت سياسي و ازدياد قدرتزمامدار در دس

 ).١٨٦-١٥٤پازارگاد، صص:  هاي سياسي، و مكتب ٣٢٥-٣٢٤، صص: ٢سياسي، ج 

 هابز تامس
گويد: علت اصلي پيدايش حكومت از  هابز در خصوص سياست و حكومت مي

وضع طبيعي شود. او معتقد است كه وضع مقدم بر دولت  وضع طبيعي ناشي مي

خواهد آرامش و امنيت داشته باشد، اما اين  است. درست است كه انسان مي

خواسته در وضع طبيعي ممكن نيست؛ زيرا هميشه به وسيله ديگران در تهديد و 

 ها گرگ يكديگرند. ها عليه هم هستند. همه انسان خطر است و همه انسان

ها از او اطاعت  لوياتان نام نوعي تمساح و ماهي بزرگ در درياست كه همة ماهي

هابس حكومت   خواهند كه اين ماهي را بگيرند. كنند، اما موجودات خارجي مي مي

از او اطاعت كنند. اين چنين است كه پندارد كه همه بايد  را مثل يك غول بزرگ مي

توان گفت كه او قدرت را به  كند. در واقع مي به تدريج او راه استبداد را هموار مي

كند و آن تفاوتي را كه بدن براي حكومت و حاكميت قائل است  دولت منعكس مي

) در هاي امام علي(ع  و با اين نگاه در ادامه به بيان ديدگاه در آرا او منعكس نيست.

با  .هاي حاكمان كه اختياردار مردم هستند خواهيم پرداخت خصوص ويژگي

گيري از مدل تربيت و رشد در رابطه با انسان كامل كه به نحوي ابعاد انسان را  بهره

 شود: تحقيق ما بدين صورت ترسيم مي  گذارد مدل مفهومي به نمايش مي

 

 

 

 

 

 حاكم

 بعد روحي

 بعد رواني

 فكريبعد 

 جسمي بعد

 البلاغه ابعاد مورد بررسي حاكمان از منظر نهج
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 بعد روحي -١

 توكل بر خدا) ١-١

ست از پذيرش اين مسأله الهي كه زمام و عنان همه امور به ا عبارتتوكل حقيقي 

نمايند. توكل در  دست خداوند است و همة موجودات از قدرت او استمداد مي

گيري، هيچ كس جز مقام مسئوليت به اين معناست كه در عزم و اراده و تصميم

اطف و ارادة خدا مداخله نكند. علاوه بر عوامل خارجي حتي احساسات، عو

الشعاع خود قرار دهند. انسان گيري او را تحتهاي شخصي او نبايد تصميم سليقه

جويد با صلابت و قدرت است و از همه تنگناها  متوكل چون از امداد غيبي مدد مي

 فرمايد: كند. اينجاست كه پيامبر اكرم(ص) مي به راحتي عبور مي

د بر خدا توكل كند و هر كس ترين مردم باشد بايخواهد كه نيرومند هر كس مي«

دوست دارد از همة مردم توانگرتر باشد بايد اعتمادش به آنچه در دست قدرت 

اي به يكي از  حضرت در نامه». خداست بيشتر از آنچه در دست خود اوست باشد

پس آهنگ هر كاري كه «فرمايد:  عمال خود ياري خواستن از خدا را توصيه مي

 ).١٠٠-٩٨ :١٣٧٩(احمدخاني،  »كني از خدا ياري بخواه مي

 اطاعت از اوامر خدا و ياري كردن او) ١-٢

 اند:  امير المؤمنين(ع) در نامه به مالك اشتر فرموده

او را به پرهيزگاري در پيشگاه خدا و ترجيح دادن اطاعت او و پيروي از «

س دهد كه هيچ ك ها كه در قرآن به آن امر فرموده است فرمان ميها و سنت فريضه

نيكبخت نگردد مگر به پيروي آن و شوربخت نشود جز به انكار و تباه ساختن آن، 

زيرا هر  ؛دهد كه خداي را با قلب و دست و زبان خود ياري كند و به او فرمان مي

إسمه را ياري دهد، خداي ياوري او را تعهد كرد و هر كه او را  كس خداوند جلّ

 .)٥٣نامه: (» فرمودعزيز دانست خداي ارجمندي او را كفالت 
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 حق گرايي) ١-٣

هاي خود را بر آن  كند و برنامه هايي كه دولت اسلامي دنبال ميترين هدف از مهم

نمايد، برپا داشتن حق است كه اميرالمؤمنين(ع) در سخني با ابن عباس  بنا مي

حكومت را وسيلة اقامة حق و دفع باطل معرفي كرده است. بنابراين بر پاداشتن 

اي كه هر مديريتي  به گونه ،محوري اساسي در ادارة امور و زمامداري استحق، 

ها و  بايد بدان باز گردد و بر آن استوار شود و آن اصلي علمي و حاكم بر برنامه

اقدامات باشد. هيچ حكومتي بدون مشاركت و حمايت مردمي، توان تحقق 

ري عمل به حق را اساس گمان وقتي مدييابد و بيهاي اصلاحي خود را نمي برنامه

مند هاي الهي و پشتيباني مردمي بهرهها و اعمال خود قرار دهد از توفيق برنامه

 شود. حضرت علي(ع) در اين مورد فرموده است: مي

هر كه به حق عمل كند مردمان «، »شود با ملازمت حق، پشتوانة قوي حاصل مي«

 ).٦٢ :(نامه» به او تمايل يابند

 به نمازاهميت دادن ) ١-٤

امام علي(ع) خطاب به محمد بن ابي بكر وقتي كه ادارة مصر را به او سپرد، 

 فرموده است:

نماز را به هنگامي كه براي آن مقرر شده است، به جاي آور، نه وقت آن را به «

علت فراغ از كار پيش انداز نه به سبب اشتغال به كار به تأخير افكن و آگاه باش 

 .)٢٧(نامه: »نماز تُوستهر كار تو وابسته به 

 سخاوت) ١-٥

دستي از عوامل محبوبيت انسان در جامعه است و قهراً موجب پيشرفت و  گشاده

دستي را از  بنابراين امام علي(ع) سخاوت و گشاده ؛در كار است حاكمموفقيت 

دانسته است كه البته اين صفت فقط در مسائل مالي  حاكمانمعيارهاي انتخاب 
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گيرد.  ميرا هم دربر …خاوت در كار اخلاق، همكاري و انديشه وخلاصه نشده و س

 ).١٣٩ :١٣٧٤) (قوچاني، ٥٣ :(نامه )السخا …ثمُ الصق بذَِوي( اند: آن حضرت فرموده

 وفاداري )١-٦

وفاداري يكي از فضائل اخلاقي است كه عموم افراد بايد اين ويژگي را در خود 

متعهد شوند و  حكومت و نظامدر مقابل حاكمان ست ا تقويت نمايند. به ويژه لازم

به كار گيرند. امام علي(ع) در نامه  نظامتمام تلاش خود را براي دستيابي به اهداف 

 به مالك اشتر فرموده است: ٥٣

سپس با فرستادن مأموران مخفي راستگو و وفادار، كارهاي آنان را زير نظر «

 .)١٣٤-١٣٣ :١٣٨١(خدمتي، » بگير

 تواضع و فروتني) ١-٧

داند، در رفتار خود با مردم متواضع و  كه خود را خدمتگزار مردم مي حاكمي

گري وجود نخواهد فروتن بود و به هيچ وجه در رفتارش با آنان برتري و سلطه

اي كه به يكي از واليان خود نوشته، چنين فرموده  داشت. اميرالمؤمنين(ع) در نامه

 است:

 ).١٣٤ :١٣٧٧(دلشاد تهراني، » باش در برابر رعيت فروتن«

 عدالت و انصاف) ١-٨

البلاغه مردم و كارگزاران خويش را به اجراي  اميرالمؤمنين(ع) در جاي جاي نهج

 اند: خطاب به مالك اشتر فرموده ٥٣كند. در نامه  عدالت توصيه مي

فراگيرترين، ترين، و در عدل ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانهدوست داشتني«

ترين باشد، كه همانا خشم عمومي مردم و در جلب خشنودي مردم گسترده
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اثر برد، اما خشم خواص را خشنودي همگان بي خشنودي خواص را از بين مي

 ».كند مي

 فرمايد: حضرت در جاي ديگري از فرمان تاريخي خود به مالك اشتر مي

و دودمان خاص خود و هر انصاف برقرار كن ميان خدا و مردم، و خويشتن «

كس از رعيت كه رغبتي به او داري و اگر چنين انصافي را برقرار نكني، مرتكب 

اي و كسي كه به بندگان خدا ظلم بورزد خصم او خداست از طرف  ظلم گشته

بندگانش و هر كسي كه خدا با او خصومتي داشته باشد دليلش را باطل سازد و او 

 ».با خدا در حال محاربه است

 نويسد: اي به فرمانرواي حلوان، اسود بن قطب مي حضرت در نامه

پس بايد كار مردم در حقي كه دارند در نزد تو يكسان باشد كه از ستم نتوان به «

 .)١٠٩-١٠١ :١٣٧٩(احمدخاني، » عدالت رسيد

 امانتداري) ١-٩

 ، امانتدار مردمان است و بايد اموال و حيثيت و شرافتيهر كس در هر جايگاه

كند كه  ايشان را پاسداري كند. امام علي(ع) به مالك اشتر در اين باره سفارش مي

خواهد برگزيند بدين امر توجه نمايد و با بررسي سوابق و  دربارة اشخاصي كه مي

اند يا خير. اميرالمؤمنين(ع) در  شان ببيند آيا اهل امانتداري بودهعملكرد گذشته

 اند: ود نوشته، چنين فرمودهاي كه به برخي كارگزاران خ نامه

كسي كه امانت را خوار شمارد و دست به خيانت آلايد و خويشتن و دينش را از «

آن منزه نسازد، درهاي خواري و رسوايي را در دنيا به روي خود گشوده است و در 

آخرت خوارتر و رسواتر خواهد بود. و بزرگترين خيانت، خيانت به امت است و 

 ).٢٧٩ :١٣٧٧(دلشاد تهراني،  »قلب نسبت به پيشوايان مسلمان استرسواترين تقلب، ت
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 جويي در اموال عمومي  صرفه) ١-١٠

المال نهايت كرد در مصرف بيت خويش مؤكّداً سفارش مي واليانامام علي(ع) به 

جويي را مراعات كرده و از اسراف و ريخت و پاش به شدت دقت و صرفه

جويي در نمونه از دستور آن حضرت در مورد صرفهبپرهيزند. در اينجا به يك 

 كنيم: كاغذ هنگام نگارش نامه اشاره مي

نويسي  هايتان را تيز كنيد و سطرهايتان را نزديك هم بنويسيد، از زيادهقلم«

زيرا  ؛نويسي و پرحرفي نماييد تر بيان كنيد. مبادا زياده بپرهيزيد، منظورتان را كوتاه

المال جويي خود آن حضرت در بيتصرفه». تابدرا بر نمياموال مسلمانان زياني 

مسلمانان به حدي است كه حاضر نشد براي پاسخگويي به كساني كه شب هنگام 

المال استفاده كند و براي كار خصوصي به او مراجعه كرده بودند، از نور چراغ بيت

(خدمتي، ند المال را خاموش فرمود و از چراغ شخصي خود استفاده نمودچراغ بيت

٢٩ :١٣٨١(. 

 صبر و بردباري) ١-١١

كه ؛ بنابراين حاكماني هاي بارز افراد موفق، صبر و بردباري است يكي از ويژگي

حضرت  خواهند پيروز و موفق باشند بايد به اين صفت نيكو متصف شوند. مي

 اند: علي(ع) فرموده

 »طولاني شوددهد هر چند زمان آن انسان صبور، پيروزي را از دست نمي«
 ).١٥٣ :(حكمت

 اند:  ريان چنين فرمودهكآن حضرت خطاب به لش

 .)١٩٠(خطبه:  »جاي خود محكم بايستيد و در برابر بلاها و مشكلات استقامت كنيد بر«

 وفاي به عهد) ١-١٢

تأمين نشدن  امام و حاكمو  امتكننده ارتباط و پيوند بين  يكي از عوامل تضعيف

ها  دهد. همچنين در روابط با ساير نهادها و سازمان مي حاكمهايي است كه  وعده
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د. حضرت شو ناپذير است و باعث جلب اعتماد مي وفاي به عهد اصلي خدشه

 اند: البلاغه فرموده نهج ٤١علي(ع) در خطبه 

تر از آن سراغ اي مردم، وفا همراه راستي است، كه سپري محكمتر و نگهدارنده«

 ».گشت خود به قيامت آگاه باشد خيانت و نيرنگ نداردندارم، آن كس كه از باز

 جاذبه و دافعه) ١-١٣

رهبر بايد بتواند افراد زيادي را جذب كند و در هنگام لزوم افرادي را از گرد 

بايد از نيروي دافعه او بيشتر  حاكمخود و طرد نمايد. آنچه مسلم است، قوه جاذبه 

و تندي رفتار، عدم سازش و ناتواني  باشد. كساني كه به دلايل مختلف مثل سردي

شوند، رهبران خوبي  ها مي مهار احساسات خود، باعث دلسردي و پراكندگي انسان

كه جذب افراد بايد با سهولت بيشتر انجام گيرد و نبايد افراد را به  نيستند در حالي

 فرمايند: سادگي از دست داد. حضرت علي(ع) مي

تر افتن دوست، ناتوان باشد و از او ناتوانترين فرد كسي است كه در يعاجز«

 ».كسي است كه دوستان به دست آورده را از دست بدهد

زيرا كه مظاهر شرك و نفاق و فسق  ؛بايد دافعه داشته باشد حاكماز سوي ديگر 

با  رهبرو گناه را بايد از اطراف خود و محيط كار و كلاً از جامعه طرد نمايد. اگر 

شود كه ديگر  ين و هم كاسه باشد آنچنان در آنها حل ميعناصر ياد شده همنش

ها گيري نخواهد داشت. طبيعي است كه سازشكاري با همة گروه قدرت موضع

نما  شود كه رابطة دوستان واقعي با انسان ضعيف شود و دشمنان دوست موجب مي

يابي به مقاصد پليد خود، انسان را همراهي نمايند و هم جهت سودجويي و دست

رسد يا در معرض خطر قرار اي نمي كه احساس كنند ديگر به آنها فايدههنگامي

روند. اميرالمؤمنين(ع)  كنند و به سراغ ديگري مي اند بلافاصله انسان را رها مي گرفته

 نويسد:  در نامه به مالك اشتر مي
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هاي مردم را ترين آنها نزد تو كساني باشند كه زشتيبايد دورترين و مبغوض«

در اين سخن حضرت يك معيار براي رفع و حذف نيروها بيان ». كنند ستجو ميج

 .)١٣٨-١٣٤: ١٣٧٩(احمدخاني، نمايند  تأكيد مي حاكمكنند و بر لزوم دافعه داشتن  مي

 صداقت) ١-١٤

و حافظ آبرو و  امور كشوردارياز بهترين عوامل موفقيت در  حاكمصداقت در 

هاي اجتماعي از  در صحنه رهبريبرآورندة وجاهت اجتماعي است. چنانچه 

صورت حتي  صداقت لازم برخوردار باشد موفقيت او حتمي است و در غير اين

و با اغفال ديگران رسوا نگردد، اما سرانجام  حاكميت خوداگر فرضاً در ابتداي 

د. به غير از صداقت روش شو و آشكار ميگويي ا ها، دروغ روزي با دريده شدن پرده

بايد اهل صدق باشد. امام  رهبرتواند ضامن موفقيت باشد و يك ديگري نمي

 :فرمايد علي(ع) در نامه به مالك اشتر به او مي

 :١٣٧٤(قوچاني، هاي كليدي را به آنان بدهد  با اهل صدق بپيوندد و مسئوليت«

واي قوم بايد با مردم خود به راستي پيش«اند:  همچنين آن حضرت فرموده ).١٣٤

 .)٥٣(نامه:  »سخن گويد

 ) اخلاق پسنديده١-١٥

از صفات ديگر حاكمان دارا بودن به اخلاق نيكو است؛ امام علي (ع) خطاب به 

 فرمايد: محمدبن ابي بكر مي

اي پسر ابي بكر با مردم مهربان و ملايم باش و همواره ديداركنندگان را با قيافه «

 ).٢٧(نامه: » بان خندان ديدار كنباز و ل

 عاطفي -بعد رواني -٢

 سعه صدر ) ٢-١

كسي داراي سعه صدر است كه  صدر است، سعةحاكمان هاي مهم  از ويژگي

اي بلند باشد. سعة صدر موجب  گشادگي روح و همتي عالي و انديشه داراي
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شود و اگر دولتمردان فاقد اين خصلت باشند  مي رهبراننگري  دورانديشي و واقع

اسلامي بايد  حاكمها برنخواهند آمد. يك از عهدة بسياري از مشكلات و نارسايي

هاي گوناگوني مواجه بوده و براي دستيابي بداند كه در مصدر امور با فراز و نشيب

و  هاي فراوان در پيش دارد و اگر حوصله، بردباري ، سختينظامبه اهداف 

بلندهمتي را سلاح خود نسازد در اثر فشارهاي جانبي و پيشامدهاي ناگوار حركات 

او را زير  رهبريو  حاكميتدهد كه بعضاً اعتبار  اي از خود نشان مي غيرمترقبه

صدر آنقدر مهم است كه حضرت علي(ع) آن را ابزار حكومت برد. سعة ال ميؤس

 ).١٣٢-١٢٧: ١٣٧٩احمدخاني، ( »دراسه سعه الصيآله الر« دانند: مي

 بلندي همت ) ٢-٢

همت والاتري باشد، فعاليت و كارهاي بيشتر و  داراي انسان چه هر 

هايي كه بر گزار بلند همت در كارها و مسئوليتدهد و كار گيرتري انجام مي چشم

تر از دون همتّان است و اصولاً ارزش انسان بسته به  عهده گرفته است، بسيار موفق

 فرمايند:  همت اوست. حضرت علي(ع) خطاب به مالك اشتر مي

 ).١٣٧: ١٣٧٤(قوچاني،  )٥٣(نامه:  »با بلند همتان بپيوند«

 قاطعيت) ٢-٣

است  رهبريقاطعيت و پرهيز از شك و ترديد از لوازم و شرايط اصلي موفقيت 

نظران، قاطعيت در مختلف قضيه و مشورت با صاحب و پس از بررسي جوانب

باعث  حاكماجراي تصميم و اجراي آن ضرورت دارد. دو دلي و عدم قاطعيت 

سرايت كرده و  نظام و امتشود كه ترديد و ابهام و سردرگمي در همه بدنه  مي

به اهداف مورد نظر نرسد. امام علي  نظامكارها در زمان مناسب به انجام نرسد و 

 فرمايد: مورد نهي كرده و مي)، از شك و ترديد بي(ع

علم خود را به جهل و يقين خويش را به شك تبديل نكنيد، وقتي دانستيد عمل «

 ).٣٢ :١٣٨١) (خدمتي، ٢٧٤ :(حكمت» كنيد و زماني كه يقين كرديد، اقدام نماييد
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 شجاعت) ٢-٤

دفاع نمايند و است تا بتوانند از حق  حاكمانشجاعت يكي از صفات مهم براي 

عليه خلاف و ناحقي مبارزه نمايند.حضرت علي(ع) در نامه به مالك اشتر، به او 

 :فرمايد كه به اهل شجاعت بپيوندد و آنها را به عنوان كارگزار انتخاب نمايد مي

 ).١٣٧: ١٣٧٤(قوچاني،  »الشجّاعه …ثُم اَلصق بذَِوي«

 اعتماد به نفس) ٢-٥

تفاوت بسياري دارد. افراد مغرور، خيلي كم به حرف ديگران اعتماد به نفس با غرور 

البلاغه و  زيرا غرور باعث جدايي است. امام علي(ع) گرچه در نهج ؛دهند گوش مي

دهد و  ديگر كلمات ارزشمند خود، خودپسندي و غرور را مورد نكوهش قرار مي

در روابط هاي ارزشي فرمايد پرهيز از غرورزدگي و خودپسندي يكي از ملاك مي

هاي اخلاقي خويش را  كردن به خويشاوندان خوب و ارزش اجتماعي است، اما افتخار

در  ٢٨اند. حضرت در نامه  كه در جهت مثبت به كار گرفته شود مورد تأييد قرار داده

كند و آنها را با افتخار  پاسخ به ادعاهاي دشمن به برخي از افتخارات خويش اشاره مي

 ).١٣٦-١٣٣ :١٣٧٨(خسروي، نمايند يادآوري مي

 روييگشاده) ٢-٦

رويي از عوامل جلب محبت مردم و ماية ايجاد صلح و دوستي بين افراد گشاده

روي باشند تا جو دوستي و همدلي در  بايد در برخوردها گشاده حاكماناست و 

 فرمايد: مي چنين برقرار شود. امام(ع) به يكي از كارگزاران سياسي خود مملكت

روي و فروتن باش و در نگاه  بالت را برابر رعيت بگستران، با مردم گشادهپر و «

و اشارة چشم، در سلام كردن و اشاره نمودن با همگان يكسان باش تا زورمندان در 

 ).٤٦(نامه:  »ستم تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نگردند
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 روي در درشتي و نرمي ميانه) ٢-٧

با مردم،  حاكمانهاي برخورد و شيوه داري حكومتبيين اخلاق امام علي(ع) در ت

اي با  بتوانند مردم را جذب كرده و رابطة صادقانه آنهاترين رهنمود را دارند تا عالي

 فرمود: فرماندارانمردم داشته باشند. حضرت به يكي از 

همانا دهقانان مركز فرمانداريت، از خشونت و قساوت و تحقير كردن مردم و «

سنگدلي تو شكايت كردند، من دربارة آنها انديشيدم، نه آنان را شايسته نزديك 

 ؛زيرا كه مشركند، و نه سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري هستند؛ شدن يافتم

آميز، رفتاري  پيمانيم، پس در رفتار با آنان، نرمي و درشتي را به همزيرا كه ما با هم

روي را در نزديك كردن يا دور  اعتدال و ميانهم با شدت و نرمش داشته باش، أتو

 ).١٩(نامه:  »نمودن رعايت كن

 مهرباني با ضعيفان و قاطعيت با قدرتمندان ) ٢-٨

نسبت به ضعيفان مهربان و دلسوز بوده و بر آن باشد كه  حاكمشايسته است 

استقامت و هايشان را مرتفع سازد و با قدرتمندان قاطعانه برخورد كند و با گرفتاري

زيرا كه ضعيف  ؛هاي آنان را در نظر بگيرد اي خواسته بدون انعطاف و تحت ضابطه

هميشه محروم و دل شكسته است و نياز دارد كه دست عطوفت به كمكش برسد و 

نداي حق از او حمايت كند و قدرت انسان دوستي، وي را از مرگ تدريجي نجات 

 اند: دهد. حضرت علي(ع) به مالك اشتر فرموده

ريان خود كسي را انتخاب نما كان و لشيپس براي كارهاي مهم و كليدي از سپاه«

گيري و  كه نسبت به ضعيفان مهربان و با محبت باشد و در مقابل زورمندان سخت

 .)١٣٨: ١٣٧٤(قوچاني،  )٥٣(نامه:  »استقامت داشته باشد

 رفق و مدارا) ٢-٩

ندي عميق و اصيل ميان مديران و تواند پيونمي» رفق و مدارا«هيچ عاملي مثل

جز با نرمي و  حاكمانزيردستان ايجاد كند و همراهي آنان را تضمين نمايد. 
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را بردارند، در اعماق دل آنها نفوذ  مردمهاي ميان خود و  توانند فاصلهملايمت نمي

كرده، آنان را با خود همراه نمايند. اميرالمؤمنين(ع) به كارگزاران خود توصيه 

مود كه در ادراة امور جامعه و تعامل با مردم، اصل رفق و مدارا و مهرباني را فر مي

الامكان از برخورد شديد و تند بپرهيزند. ايشان به يكي از  ملاك قرار دهند و حتي

 فرمايد: كارگزاران خود مي

در آنجا كه مدارا كردن بهتر است مدارا كن، اما آنجا كه جز با شدت عمل كارها «

رود. شدت عمل به خرج ده و پر و بال خود را براي مردم بگستر و با پيش نمي

 »خويي با آنان را نصب العين خود قرار دهرو شو و نرم چهرة گشاده با آنان روبه
 ).٤٦(نامه: 

امام علي(ع) تا  حكومتيضرورت و جايگاه ويژه مدارا و مهرباني در نگاه 

حتي هنگامي كه برخوردهاي آنجاست كه آن حضرت توجه به مدارا و رفق را 

كند كه هنگام شدت و  داند و سفارش مي كند ضروري مي شديد اقتضا مي

گيري نيز نبايد از مهرباني و عطوفت غفلت كرد. ايشان به همان كارگزار اين سخت

 كند: گونه سفارش مي

 ).٣٥-٣٤ :١٣٨١(خدمتي، »آميز با كمي نرمش و مدارا در همگيري را شدت و سخت«

ماية پيوند درست زمامداران و مردمان  مملكتبه كارگيري رفق و مدارا در ادراة 

ها و سير به سوي اهداف گشوده  است و بدين وسيله درهاي توفيق در تحقق برنامه

 شود. از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود: مي

هد، نايل خوا كسي كه در امور خويش رفق در پيش گيرد، به آنچه از مردم مي«

هرگاه زمامدار شدي بايد رفق «). همچنين وارد شده كه: ٢٦البلاغه: نامه  (نهج» شود

 ).٢٠٤-٢٠٢: ١٣٧٧) (دلشاد تهراني، ٥٣البلاغه: نامه  (نهج» و ملايمت ورزي
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 مردمعنايت به ) ٢-١٠

اين است كه از مشكلات و معضلات شخصي و  حاكمان از خصوصيات بارز

 اند: به مالك اشتر فرموده ٥٣مانند. در نامة خود غافل ن مردمروحي 

دهد كه  هاي آنان را تأمين كن كه اين خود امكان ميآنگاه به حد وافي نيازمندي«

نياز باشد بي در اصلاح خويش بكوشند و از تصرف در اموالي كه در اختيارشان مي

خيانت به  كند كه عذري براي مخالفت با امر تو يا ند، حجت را بر آنان تمام ميشو

 ).٥٣(نامه:  »امانت تو نداشته باشند

 فرمايد: حضرت در جاي ديگري از نامه به مالك اشتر مي

رحمت بر رعيت و محبت و لطف به آنان را به قلبت قابل دريافت ساز و هرگز «

(احمدخاني، » آشام بر آنان مباش كه خوردن آنان را غنيمت بشماري درنده خون

١٥٨-١٤٨ :١٣٧٩.( 

 آحاد مردمبيني نسبت به خوش) ٢-١١

با مهر و سعه صدر بيشتر با  حاكمانشود تا  بيني نسبت به مردم باعث ميخوش

مورد ننمايد. امام علي(ع) به جناب مالك اشتر  گيري بيمردم رفتار نمايند و سخت

 فرمايد: مي

هاي آنان و  تر از نيكي به رعيت و سبك ساختن هزينههيچ عاملي بهتر و قوي«

بيني به ترك تحميل بر دوش آنان نيست پس بايد در اين باب كار كني كه خوش

بيني رنج  زيرا خوش«فرمايد:  سپس در ادامه مي .)٥٣(نامه: »رعيت را بدست آوري

  .»سازد بسيار را از تو دور مي

بين به ديگران باشد هميشه اعصاب و افكار او در آسايش و چنانچه انسان خوش

لاف اينكه اگر نسبت به ديگران بدبين و بدگمان باشد مرتب راحتي است به خ

زند و مرتب در حالت جنگ  افكار او در اطراف نكات منفي و غير صحيح دور مي
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دروني و گرفتار مسائل رواني و ناراحتي اعصاب خواهد بود. امام علي(ع) فرموده 

 است: 

آنان كه بدرفتاري بين باش، و به به آنان كه بيشتر احسان كردي بيشتر خوش«

 ).٢٠١-٢٠٠ :١٣٧٤(قوچاني، » تر باشكردي بدگمان

 جويي پوشي و پرهيز از عيبعيب) ٢-١٢

 فرمايند: امام علي( ع) در نامه به مالك اشتر مي

ترين آنان در نزد تو، كسي باشد و بايد كه دورترين افراد رعيت از تو و دشمن«

هايي است و والي از هر ر مردم عيبزيرا د ؛كه بيش از ديگران عيبجوي مردم است

هاي مردم آنچه از نظرت پنهان كس ديگر به پوشيدن آنها سزاوارتر است. از عيب

زيرا آنچه بر عهده توست، پاكيزه ساختن چيزهايي  ؛است، مخواه كه آشكار شود

است كه بر تو آشكار است و خداست كه بر آنچه از نظرت پوشيده است، داوري 

هاي تو را كه خواهي از هاي ديگران را بپوشان، تا خداوند عيبكند. تا تواني عيب

دل بيرون اي را بگشاي و از رعيت مستور بماند، بپوشاند. و از مردم گره هر كينه

اند، به تغافل  كن و رشته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشيده داشته

 ).٥٣ (نامه »چين را تصديقزن و گفته سخن

 مردمارتباط مستقيم با ) ٢-١٣

 مردمبخشي از وقت خود را به ملاقات و ارتباط مستقيم با  حاكمهر گاه 

 اختصاص دهد متضمن دو فايدة بزرگ است:

هاي تواند از نيازها و مشكلات و گرفتاري از اين طريق مي حاكم و واليف) ال

خود آگاه شود و براي حل آنها در حد توان اقدام كند و بدين وسيله انگيزه  رعيت

 را براي تلاش و كوشش بيشتر تقويت كند. آنهاو روحية 
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مشكلات تواند بدين وسيله از  مي حاكم، مردمب) علاوه بر آشنايي با مشكلات 

 ملكنيز آگاهي يافته و با اقدام براي حل و فصل آنها، موفقيت و پيشرفت  مملكت

 را تضمين نمايد.

دهند كه با مردم ارتباط مستقيم داشته باشد  امام علي(ع) به مالك اشتر دستور مي

ها و نقطه نظرات آنها گوش سپارد و از فاصله گرفتن از آنها و از نزديك به حرف

 بپرهيزد:

 ).٣٩-٣٨ :١٣٨١(خدمتي، » بادا به مدت طولاني خود را از مردم دور نگه داريم«

 پذيري گذشت و پوزش) ٢-١٤

آن است كه چنانچه فردي نزد او به  حاكمانيكي از صفات پسنديده و مثبت 

عذرخواهي آمد، عذر او را بپذيرد و در مقام اصرار بر تخلفش بر نيايد كه اين 

بيشتر آنان نسبت به نظام خواهد داشت.  يروش اثري نيكو در جذب نيروها و وفا

اند كه افرادي را براي  حضرت علي(ع) در عهدنامة مالك اشتر به او توصيه نموده

خواهي از وي با سينه باز و  كليدي و مهم انتخاب كن كه هنگام معذرتكارهاي 

اند  بزرگواري عذر طرف را بپذيرد. همچنين در جاي ديگر از همين عهدنامه فرموده

 كه با افراد باگذشت بپيوند و آنها را به عنوان كارگزار انتخاب نما: 

 ).١٣٨-١٣٧ :١٣٧٤(قوچاني،  »السماحه ....ثُم إلصق بِذَوِي«

 بعد فكري -٣

 علم و دانش ) ٣-١

در احاديث اسلامي همواره تأكيد شده است كه در انتخاب افراد به صلاحيت 

علمي و توانايي آنها دقت و توجه بيشتري شود و هرگز كساني را كه از نظر علمي 

زيرا كه چنين كاري  ؛هاي لازم را ندارند بر كاري نگمارند و آگاهي هستند ضعيف
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البلاغه، خطبه  ترين خيانت به جامعه اسلامي است. حضرت علي(ع) در نهج بزرگ

 فرمايند: مي ١٧٢

اي مردم همانا سزاوارترين مردم به اين امر (خلافت و زمامداري) كسي است «

» كه تواناترين آنها بر اجراي امور و داناترين به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد
 ).٤٠-٣٩ :١٣٧٨(خسروي، 

 جربه كاريت) ٣-٢

، تجربه و داري حكومت و مملكتيكي از مؤثرترين عوامل موفقيت كارگزار در 

خود را سامان  ملكهاي  باتجربه، بسياري از نابساماني حاكمسابقه كاري وي است. 

را  انسجام و وحدت اجتماعتجربه و بدون سابقه،  بي حاكمدهد و بالعكس  مي

 فرمايد:  متلاشي و پراكنده خواهد نمود. امام علي(ع) در نامه به مالك اشتر مي

 ).٨٢: ١٣٧٤(قوچاني، » افراد با تجربه را به عنوان كارگزار انتخاب نما«

 حسن تدبير) ٣-٣

تواند بدون  نمي حاكمي حسن تدبير معياري ضروري براي زمامداران است. هيچ 

شود بايد  د و هر جا كه نابساماني و تباهي مشاهده ميتدبير درست راه به جايي ببر

ترين عوامل فروپاشي  تدبيري در آنجا برآمد و اساساً از مهم در جستجوي نوعي بي

روزگار [چهار چيز دليل برگشت «ها سوءتدبير است. به بيان اميرالمومنين(ع):  دولت

تبذير و كمي ، بدي تدبير و زشتي ]هاستها و حكومت و اوضاع و احوال دولت

 اند: همچنين آن حضرت فرموده (غررالحكم).» عبرت گرفتن و بسياري مغرور شدن

 ).٢٥٦-٢٥٥ :١٣٧٧(دلشاد تهراني، » صلاح و سازمان زندگي تدبير است«

 تند ذهني و داشتن حافظه قوي) ٣-٤

بايد داراي حافظه قوي و ذهني توانمند باشد تا پرداختن به يك مسأله او را  حاكم

 اشتباه و فراموشي به را او كارها، حجم و پيچيدگي و نكند غافل مسائل از ساير

 نيندازد. حضرت علي ( ع) در نامه به مالك اشتر چنين فرموده است: 
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هاي تو  يا رساندن پاسخكسي را برگزين كه در رساندن نامه كارگزارانت به تو «

ستاند يا از طرف تو به آنان تحويل  به آنان كوتاهي نكند و در آنچه براي تو مي

 ).٥٣نامه: ( »دهد، فراموشكار نباشد مي

 داشتن قدرت تشخيص و تجزيه و تحليل ) ٣-٥

، به مهارت ادراكي و تشخيص و كارگزاران مملكت انتخاب در) ع(علي امام 

گزيد كه در  را بر مي افراديل آنان توجه كامل داشت و تجزيه و تحليل مسائ

در معرفي مالك اشتر به  ؛ بنابراينحل مناسب را بيابند آمده خود راه هاي پيش بحران

ديگر فرماندهان نظامي به مهارت ادراكي و تشخيص و تجربه و تحليل مسائل 

 فرمايد: توسط مالك اشتر، اشاره مي

ر شما و سپاهياني كه تحت امر شما هستند من مالك اشتر پسر حارث را ب«

فرماندهي دادم، گفته او را بشنويد و از فرمان او اطاعت كنيد او را مانند زره و سپر 

زيرا كه مالك نه سستي به خرج داده و نه دچار لغزش  ؛نگهبان خود برگزينيد

ه شود، نه در آنجاكه شتاب لازم است كندي دارد و نه آنجا كه كندي پسنديد مي

 ).١٠٨ :١٣٧٨(خسروي، نامه) همان » (گيرد است، شتاب مي

 نگري آينده) ٣-٦

خردمندانه و منطقي است  حكومتيكي از شرايط » دورانديشي«و » نگري آينده«

را به سر منزل مقصود  امتتواند  بدون توجه به اين نكته مهم نمي حكومتو 

برساند. قبل از اقدام به هر كار بايد جوانب و زواياي مختلف آن مورد بررسي قرار 

هاي عملي،  كه قبل از اقدام حاكمانيبيني شود. گرفته و پيامدهاي احتمالي آن پيش

نگري زواياي مختلف مسأله را بررسي كرده و امكانات و مقدمات لازم را با آينده

بخشي گيرند و ميزان موفقيت و اثر هاي استوارتري مي كنند، تصميم ميبيني پيش

 آن حضرت فرمودند: ).٣٠ :١٣٨١دهند (خدمتي،  خود را افزايش مي
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بيند و پست و بلند و نشيب و فراز خود را  بينا دل خردمند، پايان خويش مي«

 .)١٥٤(خطبه:  »شناسد مي

 ) داشتن تخصص٣-٧

داراي ارزش و اعتبار جايگزيني حاكمان مربوط به  اين ويژگي نيز به نوبه خود

حكومت است كه مفهوم آن ميزان دانش لازم فرد در ارتباط با مسئوليت 

 فرمايد: داري و سياست است؛ حضرت رسول (ص) در اين باره مي حكومت

من عمل علي غير لم كان مايفسد اكثر مما يصلح؛ هركس بدون آگاهي كاري را «

 ).٥٥: ١٣٦٥(كليني، » بيشتر از اصلاح آن خواهد بود انجام دهد فساد آن

 بعد جسمي -٤

 نظم و انضباط ) ٤-١

 حاكم و واليبندي يكي از عوامل مؤثر در موفقيت  ريزي و زمان برنامه  نظم،

از سويي كارها و وظايف متعددي برعهده دارد و  حاكم يك مملكتچراكه  ؛است

از سوي ديگر وقت او محدود است. امام علي(ع) در بخشي از عهدنامه خود به 

 فرمايد: مالك اشتر مي

» زيرا هر روز كاري مخصوص به خود دارد ؛كار هر روز را همان روز انجام بده«
 ).٣٣ :١٣٨١(خدمتي، 

 فرمايند:  شهادتشان مي همچنين آن حضرت در وصيت خود قبل از

 ». و نظم در امور اكنم شما را به تقو سفارش مي«

 استقامت در برابر مشكلات) ٤-٢

ها و بايد در برابر فشار كار و دشواري گيرند آنانكه در رأس حكومت قرار مي

هاي آن چون كوه استوار و با استقامت ها و سختيهاي شغلي و تلخيفراز و نشيب
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مالك  ٥٣ارادة پولادين باشد. حضرت علي(ع) در اين مورد در نامه و داراي عزم و 

 اند: اشتر فرموده

پس براي مشاغل كليدي از سپاهيان و لشگريان خود كسي را انتخاب و مسئول «

هاي آمدهاي سخت و تلخ استوار باشد و مصيبتها و پيشبنما كه در برابر دشواري

هنگام ناتواني و ضعف ديگران بر او  بزرگ وي را از پا ننشاند. فردي باشد كه

(قوچاني، » تفاوت نگرددخيالي ديگران بيضعف و ناتواني غالب نشود و بر اثر بي

١٣٦ :١٣٧٤.( 

 داشتن پشتكار و دوري از تنبلي ) ٤-٣

سستي در انجام دادن امور موجب زير پا گذاشتن حق و عدم اجراي به موقع 

هاي خير و غير قابل  در كارها فرصت كارها و تضييع حقوق مردمان است. كندي

وجه نبايد در گردش امور سستي و كندي و  برد و به هيچ بازگشت را از بين مي

هاي لازم عجين و همراه شود. اميرالمومنين كاهلي راه يابد و اين امر بايد با دقت

 اند:  علي(ع) چنين سفارش كرده

 .)٣٧٥-٣٧٢ :١٣٧٧دلشاد تهراني، (» در كارهاي خود بر افراد سست و تنبل تكيه مكن«

 حسن سابقه ) ٤-٤

داد.  دقيقاً مورد توجه قرار مي واليانامام علي(ع) سوابق كاري افراد را در گزينش 

همچنين آن حضرت، كساني را كه قبلاً در حكومت ظلم و طاغوت داراي منصبي 

شايسته  حساسهاي اند، جهت تصدي جايگاه اند و در گناهكاري شريك بوده بوده

 اند:  دانند و به مالك اشتر فرموده نمي

اند و با آنان  اند كه وزيران واليان بدكار پيش از تو بوده بدترين وزيران تو كساني«

زيرا كه ياران  ؛اند مبادا اينان صاحبان اسرار تو باشند در گناهان همكاري كرده

بهتر از آنها را بيابي،  تواني به جاي آنان تو مي  گنهكاران و برادران ستمكارانند،
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كساني كه نظريات و نفوذ آنها را دارند ولي وزر و وبال آنها را ندارند و با 

اند. اين مردان پاكدامن هزينه كمتري بر تو  ستمكاران و گنهكاران همكاري نكرده

ترند، آنها را  ترند و با بيگانه كم الفت كنند و نسبت به تو مهربان تحميل مي

 .)٥٣(نامه:  »هاي علني خود قرار دههاي سري و انجمن مخصوصان جلسه

 ) توانايي اداره امور٤-٥

باشد و دانش و تخصص  ممكن است يك فرد داراي اخلاق حسنه و اسلامي 

لازم را نيز دارا باشد، اما به دلايلي قدرت و توانايي اداره امور حكومت را نداشته 

البلاغه است؛ علي(ع) در  منظر نهجهاي حاكمان از  باشد اين خود يكي از شاخصه

 فرمايند: باره مي اين

اي مردم! سزاوارترين اشخاص به حكومت و خلافت آن كسي است كه در «

گري  تحقق حكومت نيرومندتر و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد. تا اگر آشوب

» مبارزه شود و اگر سرباز زد با او بهانگيزي برخيزد، به حق بازگردانده شود،  به فتنه
 ).٣٢٦، ص: ١٧٣(خطبه: 

 گيري نتيجه

هاي حاكمان  توان رهنماي ويژگي را ميامام خطاب به مالك اشتر نخعي  ٥٣نامه 

 هايي چون: . ويژگيدانست

 -٣مقدم داشتن طاعت خدا بر ديگر كارها؛ -٢ داشتن تقوي و ترس از خدا؛ -١

برحذر  -٦داري؛ خويشتن –٥غلبه بر هوي و هوس و نفس اماره؛ -٤پيروي از قرآن؛

 - ٩دوري از عيبجويان عيبجوي؛ - ٨عدالت در امور؛ -٧بودن از نخوت و تكبر؛

عدم مشورت با  -١١چين؛ عدم مشورت و دوستي با سخن -١٠جويي؛ دوري از كينه

بحث و  -١٣پيوند و دوستي با پارسايان و راستگويان؛ -١٢بخيل، ترسو و حريص؛

رجوع و توكل و استرداد از خود و رسول به  -١٤گفتگو با دانشمندان و حكما؛

برقراري  -١٦برحذر بودن از عجب و غرور و داشتن سعه صدر؛ -١٥هنگام مشكل؛



        مطهرمطهر  علمی تخصصیعلمی تخصصی  فصلنامهفصلنامه                        ٥٤٥٤

 

وفاي  -١٧عدالت و احقاق حق و شكيبايي و صبر در مقابل مشكلات ناشي از آن؛

گذاري بر  برحذر بودن از منت -١٩حذر از خيانت در پيمان؛ -١٨به عهد؛

سستي درامور در موعد از پرهيز  -٢١هيز از شتاب و عجله در امور؛پر -٢٠ديگران؛

جلوگيري از بروز قهر و -٢٣هنگام خشم؛ داري در خويشتن –٢٢انجام آنها؛

 برحذر بودن از زخم زبان زدن؛ -٢٤غضب؛

خطاب به عبداالله بن عباس فرمانگذار نيز خود  ١٨امام علي(ع) در نامه شماره 

 در برخورد با زيردستان اشاره كرده است: حاكمانمصر به بعضي از رفتارهاي 

 -٤مدارا با مردم؛  -٣دوركردن ترس و بيم از دل مردم؛  -٢نيكويي با مردم؛  -١

عدم تحقير  - ٥برحذر داشتن رهبر از درشتي و ستم ورزي بر زيردستان؛ 

رفتار همراه با  -٧عدم تدارك شرايط سخت براي زيردستان؛  - ٦زيردستان؛ 

رويي با  نرمخويي و گشاده - ٩فروتني با زيردستان؛  - ٨با زيردستان؛ اعتدال 

نكوهش خيانت در  -١١عدالت در برخورد با همه حتي در نگاه؛  -١٠زيردستان؛ 

دوستي  -١٤مهرباني با رعيت؛  -١٣تبعيض در بين زيردستان؛  -١٢المال امت؛  بيت

عدم تعجيل در  -١٦بخشش گناهان زيردستان؛  -١٥ورزيدن با زيـردستان؛ 

 -١٨عدم استبداد در فرماندهي؛  -١٧گيري هنگام خشم درمورد زيردستان؛  تصميم

دوري از  -١٩ها؛  برقراري داد و عدل در بين زيردستان اعم از خويشان و غريبه

پاداش به نيكوكاران و مجازات بدكاران مطابق با  -٢٠جو؛  ن عيبامشاور

نگاهي دلسوزانه همچون پدر و  -٢٢يردستان؛ ساماندهي به كار ز -٢١اعمــالشان؛ 

توجه به مشكلات زيردستان هرچند كوچك؛  -٢٣مادر به مشكلات زيردستان؛ 

مشورت با زيردستان  -٢٥قدرداني از زيردستان كه تلاش و كوشش دارند؛  -٢٤

هاي تجربه، حيا، خاندان  توجه به ويژگي -٢٦قبل از تفويض اختيار و مسئوليت؛ 

نجيب، تقدم در پذيرش اسلام و دلبستگي بيشتر به آن، خوش اخلاقي، پرهيزكار و 

ارضاي  -٢٧نگري در انتخاب عاملان توسط رهبر؛  طمعي و عاقبت با آبرويي و كم

نيازهاي مادي عاملان تحت سرپرستي براي اتمام حجت بر آنها براي عدم پذيرش 

 -٢٨در مال؛ هرگونه عذري نسبت به عدم پذيرش فرامين رهبري و يا خيانت 



  ٥٥٥٥                  البلاغهالبلاغه  نهجنهج  نگاهنگاه  ازاز  حاکمانحاکمان  وو  مدیرانمدیران  هایهای  ویژگیویژگی  وو  ابعادابعاد  توصیفتوصیف                                                          

 

مجازات عامل خيانتكاري كه خيانت او اثبات شده باشد با:الف) تنبيه بدني ب) 

انتخاب كاتباني صالح و رازدار براي  -٢٩مصادره اموال ج) تحقير او در ملاءعام؛ 

توجه به تجارت و بازرگاني و  -٣٠صحيح و حفظ اسرار رهبر؛  هاي ثبت گزارش

توجه به قشر ضعيف جامعه و  -٣١زرگانان؛ صنعت و تشويق صاحبان صنايع و با

اي دلسوز و  انتخاب نماينده -٣٢المال براي ايشان؛ اي از بيت اختصاص سهميه

 -٣٣فروتن براي رسيدگي به مشكلات مستضعفان و بيانگر وضع آنها براي رهبر؛ 

لزوم  -٣٤بــراي شنيدن مسائل و مشكلات زيردستان؛   برگزاري جلسات عمومي

خلقي و آگاهي رهبر در برخورد با آنها؛  سي زيردستان به رهبر و خوشامكان دستر

لزوم توجيه اهداف و نيت و مقصود رهبر براي زيردستان براي رفع  -٣٥

 سوءتفاهمات.
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